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  الوثقيٰةُصيدة عروق
مه االلهُدر منقبت حضرت علي كَرجهو   
  حسب فرمايش

   محدث دهلوي»سخا«مولوي حكيم سيد امير حسن 
  دهلوي» سخا«مولوي حكيم سيد نظير حسن سرودة 

  ∗ شفيعي شكيبيمرتض توضيح  وتصحيح به

  اشاره
پدرانش .  گشودجهان  در دهلي چشم به١٢٨٧المعظّم   شعبان١٨سيد نظير حسن در 

مقامات  هند آمدند و در دستگاه حكومت تيموريان هند به همراه سپاه همايون از ايران به
االله ولي است و نسبش  ام مادري او شاه نعمت جد سي. والا و مناصب مهم دست يافتند

اجداد پدري او در زمان . رسد السلام مي  باقر عليهمحمدامام  چهل و سه پشت به با
هند مهاجرت كردند و در منطقة هريانه  شاه تغلق از سبزوار به ت فيروزحكوم

(Haryana)، مادرش مير. نسل منصب قضا داشتندتا چند ة دهلي، مدر حو صفدر  جد
خان، از علماي بزرگ دهلي و هم دوره و هم  الدوله صفدر كرامنواب ا علي، مخاطب به

جد پدرش، سيد نجف علي خان، مخاطب محلّة شاه عبدالعزيز محدث دهلوي بود و 
  .آمد شمار مي  از علماي بزرگ و بنام عصر خود به،العلماء تاج به

                                                   
  .نو مي ايران در هندوستان  دهليرايزن فرهنگي جمهوري اسلا  ∗
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سپس براي استفاده .  سالگي در محضر پدر با علوم متعارف آشنا شد۹سيد نظير تا 
شهر بوپال هجرت كرد و با برادرش،  اش به از محضر جد خود، همراه با پدر و خانواده

  .ير حسن، علوم اسلامي را از جد خود آموختسيد ام
هاي پهلوي و زندي و  زبان هاي فارسي و عربي و اردو، به  علاوه بر زبانيو

 عنوان است كه از آن ۱۵۰تأليفات او در علوم مختلف بيش از . گجراتي احاطه داشت
  :اند جمله

شرح ؛ ريحري مقامات كه شرحي است بدون نقطه و در چهار مجلّد بر بحرالكلام
غزوات فارسي؛   بهينبتِشرح م؛ سطيجشرح م؛ شرح تورات و انجيل؛ زند و اوستا

  . مجلّد۵ در  قرآنتفسير مجلّد؛ ۳ در شاهنامهطرز   بهصحابه
 كه از جمله بيست هزار بيت اند گفته. اي عجيب برخوردار بود سيد نظير از حافظه

  .را در حفظ داشت  بيضاويتفسير و مطولتمام متن ، شاهنامهاز 
كار وكالت بپردازد، ولي چون اين كار  پور آمد تا به يشهر ج وي پس از فوت پدر به

تدريس  پور به ي از آن كشيد و در كالج مهاراجة جرا از عهدة خود خارج ديد دست
نوشت كه  براي بسياري از مجلّات مقالاتي مي. هاي عربي و فارسي پرداخت زبان

  انتشارجديد دورنام  اي به  سپس خود مجلّه.شد وانندگان مواجه ميعنايت و اقبال خ با
  .رسيد چاپ مي داد كه در آن بيشتر مقالات كوتاه و اشعار اردوي او به

 فارسي خان، ذوق شعر داشت و به حسن امير سيد سيد نظير، همچون برادرش حكيم
 ،از اشعار فارسي او. دكر تخلّص مي» سخا«او نيز چون برادرش به. گفت و اردو شعر مي
اي بلند در مدح حضرت  تنها قصيده. اطّلاعي دقيق در دست نيستافسوس كه، 

كه خود در پايان  چنان مانده است كه آن را  السلام از او باقي اميرالمؤمنين علي عليه
ة قاآني در مدح قصيد.  سروده است قاآنيطرز و بر وزنِ قصيدة به  ردهك ذكرقصيده 

 سروده شده و مطلع آن چنين  هزَجدر بحرالسلام  ماالرضا عليه ن موسيحضرت علي ب
  :است
  يز و گـوهرزا   بيز و گوهر  رجواهرخيز و گوهر    گردون تيره ابري بامدادان بر شد از دريا         به

 ، بيت است كه مطلع چهارم۱۲۷قصيدة سيد نظير مشتمل بر چهار مطلع و جمعاً 
  . بيت، بلندترين آنهاست۵۲ با
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سرايي در منقبت مولي  شك، بايد در شمار شاهكارهاي مديحه  بي، قصيده رااين
كه خود از  السلام دانست و سرايندة آن  الموحدين و اميرالمؤمنين حضرت علي عليه

ساحتِ والاي آن  انه و محبت مخلصانة خود را بهرف ارادت عا  است)ع(اولاد علي
  .رانه ابراز كرده استو شيدايي شاععاشقانه با شور همام  امامِ

 آيات و احاديث يبجا و زيبا) تلميح(كارگيري  ذوقي او در به حضور ذهن و خوش
جاي اين چكامة بلند، حاكي از احاطه و اشراف وي بر اين  تاريخي در جايو حوادث 

ويژه  هاي ادبي، به وري از انواع صنايع و آرايه هنرمندي او در بهرهمعارف است و 
. ارات دلنشين، شاهدي است بر توانايي و تبحر او در شعر فاخر فارسيتشبيهات و استع

ها را جز در  انگيزند كه نظير آن بعضي از تعابير و توصيفات او چنان لطيف و خيال
  :جمله است از آن. توان سراغ گرفت اشعارِ گزيدة شاعران طراز اول شعر فارسي نمي

  ونچو چشم عاشقان پرخون، چو خَد مهوشان گلگ ـ       
ــورِ ليلــيٰ  ــون، چــو روي ان   چــو قلــب مــضطرِ مجن

*  

  دو زلفت شانة غلمان، دو رخ آيينة حورا  دلت كاشانة غِلمان، خيالت خانة غلمان
*  

  گلـستان راغْ از فيـضت   شكفته بـاغ از فيـضت،   
  لالـه داغ از فيـضت، چــو خـالِ چهـرة زيبــا     بـه 

*  

  اگر سيماي تو ناهيـد، ناهيـدش بـود شـب پـر            
  ورشـيد، خورشـيدش بـود حربـا    اگر رخسار تو خ 

*  

  هرجــا، وادي اَيمــن بــرداري بــه نقـاب از چهــره 
  هرجا، مـسجد اقـصيٰ    جبين بر خاك بگذاري به    

  هرجــا پرتــوِ رويــت، نرويــد از حيــا نــسرين بــه
  هرجـا عكـسِ فَرخويـت، نيـرزد عنبـر ســارا      بـه 

*  
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  تويي در رنگ و بوي گل، تـويي در نالـة بلبـل            
  لالـة حمـرا   تويي در گيسوي سـنبل، تـويي در         

  تويي محبوب غمناكان، تويي شـورِ دِل پاكـان        
  تـويي ســوزِ جگــر چاكــان، تــويي آهِ دلِ شــيدا 

يك ائمة  راي خود را، پيش از دعاي تأبيد، با نام بردنِ يكة غمرحوم سخا قصيد
» الوثقيٰةعرو«برد تا عنوان  پايان مي آنان در پيشگاه الهي به السلام و توسل به اطهار عليهم

  .تمامت و كمال برساند  كه بر سرودة خود نهاده بهرا
  .روح بلندش شاد و با اولياي كرامش، خاصّه حضرت مولي الموالي، محشور بادا

م  دانشور دوست عزيز،پيري دانم كه از آقاي دكتر سيد مهدي خواجه خود ميوظيفة 
 نيز مطالب نو كه دستنوشت اين قصيده و و مدير محترم مركز ميكروفيلم نور در دهلي

احوال و آثار مرحوم سيد نظير را در اختيار اين بنده نهادند صميمانه   بهمربوط
  .سپاسگزاري كنم

*  

 قاره، ذيلاً توضيحاتي وري بيشتر دانشجويان زبان و ادب فارسي در شبه منظور بهره به
ترتيب شمارة مندرج در سمت  اجمالي دربارة بعضي كلمات و عبارات و ابيات، به

جز  اسناد احاديث نبوي و حوادث تاريخي اشاره شده، به. ستِ هر بيت آمده استرا
مأخذ معاني لغات نيز . ١تسنّن نقل شده است يكي دو مورد، تماماً از منابع معتبر اهل

  . دهخدا بوده استنامة لغت
  

                                                   
االله سيد محمد باقر موسوي همداني ية، تأليف مرحوم آسنّت  در كتب اهل)ع(عليبا استفاده از كتاب ارزشمند   .1

 ).١٣٨٠آرا،  واژه: تهران(
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  مطلع اول
  ســحر از شــرق ســر بــرزَد درخــشان بيــضة بيــضا    .١

  ش بيـز و تـابش زا     انگيـز و تـابش ريـز و تـاب           فروغ
  چو چشم عاشقان پرخون، چو خَد مهوشان گلگـون           .٢

ــون، چــو روي اَ  ــورِچــو قلــب مــضطرِ مجن ــيٰن    ليل
ــده    .٣   گهــي در شــرق تابنــده، گهــي در غــرب خوابن

  هر موسـم شـتابنده، چـه در سـرما چـه در گرمـا          به
  خـشك و تـر      بحر و بـر، سـخاي او بـه          ضياي او به     .٤

  د در معـــدن و دريـــاعطـــاي او زر و گـــوهر نهـــ
٥.   زرافشان فرق و دستارش، بخشان روي و رخسارشد  

  تــسخير شــبِ يلــدا درخــشان زيــن و رهــوارش بــه
  نمايــد پــردة شــب شَــق، فزايــد رخــشش و رونــق   .٦

  گشايد فرش اِستبرق، چـه در هـامون چـه در بيـدا            
  قمــر پـــروردة رويــش، هـــلال عيــد ابـــرويش      .٧

ــع لَمــ م  ــضا كــار هــر مــويش، ز س ــدِ بي ــا ي ــا پ   ر ت
  آب و تــاب كوشــيده، قبــاي نــور پوشــيده     بــه   .٨

ــي    ــن موسٰ ــت روش ــيده ز دس ــور نوش ــراب ط   ش
  زهـــي يـــاقوتِ رخـــشنده، غلـــط، در درخـــشنده   .٩

  هـر دريـا     هـر معـدن بـه        بلكه هردو بخشنده، به    ،نه
  همه پيدا همه پنهـان، عيـان از مـوج صـد طوفـان           .١٠

 ان، روان از نهان در چشمه صد عقطره صـد دريـا  م  
  فلك بـر همـتش نـازد كـه چـون خنجـر برافـرازد                .١١

ــه ــا     ب ــه و تنه ــحرگه يكّ ــازد س ــران ت ــوج اخت   ف
  دره زردره بـــر، بپاشـــد بـــخـــضَبپوشـــد چـــادر اَ   .١٢

   عمومــاً بــر همــه دنيــا)ص(كــه نفــس پيغمبــر چنــان
ــوليٰ علـــي بـــن ابـــي    .١٣ ــؤمنين مـ   طالـــب اميرالمـ

ــ ــرا   رخ و صِـ ــوهر زهـ ــا و شـ ــبِ كبريـ   هر حبيـ
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  آورِ صِــفّين المتّقــين، يعــسوبِ ديــن، نــام    امــام   .١٤
 ـيدا   ه، شـاهِ مــردان، شـير يــزدان، افـضل و اولــيٰ   للَّ

  جو )ص(محمد بو، )ص(خو، محمد  )ص(رو، محمد  )ص(محمد   .١٥
   عـارض و سـيما  )ص( گيسو و ابرو، محمـد    )ص(محمد

  نبي عدل و نبي بـذل و نبـي نَفـل و نبـي احـسان                .١٦
 ـ       سل و نبـي صـورت، نبـي معنـا         نبي اصل و نبي ن

  نبي سيرت، نبي خصلت، نبي رفعت، نبـي عظمـت            .١٧
  يـارا نبي هيبـت، نبـي سـطوت، نبـي قـوت، نبـي              

١٨.    أب و نبــي زاب و نبـي گــوهر  نبـي رعــب و نبـي د  
ــا   نبــي آب و نبــي تــاب و نبــي خــواب و نبــي رؤي

  نبي صدر و نبي منصب، نبـي ملّـت، نبـي مـشرب               .١٩
  جـا ي نبـي جنـگ و نبـي ه        نبي تيغ و نبي مركـب،     

  علي كهف الورٰي آمِه، علي شـمس الـضّحٰي خامـه           .٢٠
درالــدجٰي نامــه، علــي صــدر و علــي امــضاعلــي ب  

  علي شوق و علي ذوق و علي فـوق و علـي فـائق                 .٢١
  جد و علي مجـد و علـي زهـد و علـي تقـوا              علي نَ 

  علي حيـدر، علـي صـفدر، علـي بـر چـشمة كـوثر                 .٢٢
   لِـــوايش از همـــه بـــالاعلـــي در غـــزوة خيبـــر

  علي فاضل، علي افضل، علي كامـل، علـي اَكمـل             .٢٣
  ــي ع ــا، عل ــي دني ــي اول، عل ــر، عل ــي آخ ــيعل   قبٰ

  علي خيرالورٰي، شـوكت محمـد، مـصطفٰي صـولت           .٢٤
 ــام ــت، ام ــذنِبين دول الم ــفيع ــرٰي ش ــلين طُغ   المرس

٢٥.    گـشا دسـتش     زنما دستش، علـي مـشكل     عجِعلي م  
   يداللَّـه اسـمي از اسـما   علـي دسـت خـدا دسـتش،    

ــيِ عِ     .٢٦ ــب موس ــراهيم و رع ــم اب ــي را حل ــرانعل   م
ــم آدم   ــوح و عل ــم ن ــي را فه ــي ،عل ــويِ يحيٰ    تق

ــينيقــاب«نبــي را    .٢٧ سخــالق درجــة عــالي  بــه» قَو  
ــه    ــي پاي ــونَين اَدنٰ ــهِ ك ــا شَ ــي را ب ــي«عل   »اَو اَدنٰ
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  ظـاهر دو   معنـي يـك، بـه       گـو، بـه     علي و احمدِ حق      .٢٨
ــي در ا ــا  نبـ ــا يكتـ ــي در اوليـ ــرد و علـ ــا فـ   نبيـ

  كه فخرش نـي     فرقش از ولايت تاج و حيرت اين        به   .٢٩
كـه چـشمش وا      رفـه ايـن   را دوش نبي معراج و طُ     و  

  روانش حق، توانش حق، زبانش حق، بيـانش حـق             .٣٠
  علي حق، جسم و جانش حق، علي يعلـو ولا يعلـيٰ         

  علــي را نيــست پايــاني اگــر باشــد علــي جيحــون    .٣١
   نيــست ســر حــدي اگــر باشــد علــي بيــداعلــي را

 مطلع ثاني
ــا     .١ ــه مــن تنه ــالم ن ــه ع ــر هم ــداي نفــس پيغمب   فِ

  »قُربٰـي « رسـالت ز آيـة       كه شـد حـب علـي اَجـرِ        
ــسٰ     .٢ ــر عيـ ــالم، نظيـ ــة عـ ــر خواجـ ــريموزيـ   يِ مـ

  چــــراغ خانــــة آدم، فَــــراغ خــــاطرِ حــــوا    
ــت       .٣ ــدن حكم ــت، مع ــاح رحم ــت و مفت ــان ام   ام

 ــ  ــوحِ نجـ ــشتي نـ ــالِ كـ ــوا مثـ ــة تقـ   ي و كلمـ
  »مـن كُنـتُ مـولاه     «اگر پرسـي ز جـاهِ او بخـوان             .٤

  يك معني است در هردو، گر اين مولا ور آن مولا    به
ــا«قــرآن مــردِ فرزانــه چــو خوانــد  بــه   .٥   »اَنــتَ مولانٰ

ــن ــي  بفهمــد اي ــي و عقبٰ ــويي در دني ــا ت ــه اَوليٰن   ك
  مخلـص را كنـد خوشـدل      » والِ من والاه  «خطاب     .٦

ــد رســوا» عــادِ مــن عــاداه«ب عتــا   دشــمن را كن
ــه   .٧ ــشكر   ب ــه ل ــد هم ــان ش ــر هراس ــزوة خيب   روز غ

ــدر بــه  ــم حي   قلــب صــخرة صــما چــو ناگــه زد علَ
  شــهِ ديــن و شــهِ مــردان زِ يــك نورنــد نورافــشان   .٨

   ز نيمـي آن، علـي فـرد و نبـي يكتـا             ،ز نيمي ايـن   
  محــب ايــزد و احمــد، محــبش احمــد و ايــزد        .٩

  حــد، بــود فَــراريش عنقــا    ريش بــيبــود كَــرا 
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  علي ابر و نبي گـردون، علـي دجلـه نبـي جيحـون             .١٠
  علي چون حضرت هارون، نبي چون حضرت موسٰي   

ــسب     .١١ ــي اَن ــوش نب ــل در گ ــضرت جبري   صــداي ح
  رداي آيــــة تطهيــــر بــــردوشِ ولــــي اولــــيٰ 

   زهي شادي، خوشا اِعراس و دامـادي       ،زهي عشرت    .١٢
  اولـيٰ، علـي مـوليٰ     نبي منـذِر، علـي هـادي، نبـي          

ــه   .١٣ ــر ب ــاران گفــت پيغمب ــر: كــه ي ــالقِ اكب   وحــي خ
ــارا      ــري ي ــدارد ديگ ــدر، ن ــا حي ــن و ي ــانم م   رس

ــي      .١٤ ــوم و در عل ــهر عل ــي ش ــر  اش  نب ــاتح خيب   ف
ــشگر  ــو خواه ــر باشــي ت ــدر ،اگ ــهر ان ــابِ ش   آ  ز ب

ــه   .١٥ ــم     ب ــي اعل ــد از نب ــي بع ــالم عل ــالقِ ع ــهِِ خ   كُن
ــه ــا      ب بــي ح ــم، عل ــه اعظ ــل لا اِلَ ــااه   و تعظيم

  حـضرت  نذر اصحاب آن اين كثرت به اين علم و به  به   .١٦
ــت   ــه باشــد از ام ــلوني«كــه گفت ــا» س ــوتراب اِلّ   ب

  هريك ظَهـر و بطـن آن   هفت اَحرف بود قرآن، به  به   .١٧
  هــر ايمــا هـر رمــز و بــه  ازو واقـف شَــهِ مــردان بــه 

  ، همـه از فـرق تـا نـاخن       »كُن«پر از وحدت ز روزِ         .١٨
  ضــربِ ذوالفقــارِ لا خــل شــرك از بــن بــهبريــده ن

ــه    .١٩ ــسي و جــاني ب ــصّ خــاص قرآنــي پــيِ هــر اِن   ن
ــولا     ــي م ــث عل ــي، ثال ــاني نب ــي، ث ــدا اول ول   خ

  زهي مغرب، زهي مطلَـع، يكـي اعلـيٰ يكـي ارفـع               .٢٠
  نبــوت را نبـــي مقطـــع، امامــت را علـــي مبـــدا  

ــدر      .٢١ ــتِ حي ــم اُلف ــاغر زِخُ ــش س ــاده، بك   بچــش ب
ــيِ  شــنو ــا» فــي درجتــي«كــان معن   از ســرورِ دني

ــرده در     .٢٢ ــسدود كـ ــه مـ ــة داور همـ ــي از گفتـ   نبـ
  مـسجد در، مگـر بـاب علـي مـولا            شد به   كه وا مي  

  بـس : كل فرمـود احمـد    به ،علي را كرد بيرون، پس       .٢٣
  ازين ساعت نيايـد كَـس جنُـب در مـسجدم اصـلا            
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  حكـم او  تمسك بـر مـن و بـر تـو بـود واجـب بـه                 .٢٤
ــه ــه ب ــرآن و ب ــ ق ــرا سنح ــة زه ــي و فاطم   ين و عل

  چه گويد نطـق دربـابش، اگـر كُـلْ اِنـس كُتّـابش                 .٢٥
  وگر جِن جمله حـسابش، صـفاتش خـارج از اِحـصا           

ــه    .٢٦ ــت رفت ــق معرف ــفته ،طري ــدم س ــو ش ــن ت    درِ م
  سپس تو من شدي گفته، همان موج و همان دريـا          

ــو      .٢٧ ــدر حقج ــي در حي ــخو، نب ــد خوش ــد در احم   اح
ــوده رو،   ــرده نمـ ــسِ پـ ــا  پـ ــدة بينـ ــد ديـ    ببينـ

ــويش       .٢٨ ــا ك ــافِ اولي ــدويش، مط ــدار هن ــه دين   هم
  عبادتْ ديـدنِ رويـش، چـه در يقظـه چـه در رؤيـا            

٢٩.   ــسند عرفــان    را زيبــا بــه وشمــشيرِ رياضــت م  
را شـــايان بـــر اورنـــگ قناعـــت تـــاجِ اســـتغناو  

 مطلع ثالث
  همــه اصــحابِ اخيــارِ پيمبــر افــضل و اولـــيٰ        .١

     افـسرِ      مگر جمله نجوم و تو م لا «هي، شـمسلَـو«  
  پس از احمد ز كُل فائق، وجـودت مـصحف نـاطق              .٢

  ولايــت از ازل عاشــق، امامــت تــا ابــد شــيدا     
  مـــسابِق اولينـــت نـــي، مقـــارِن آخرينـــت نـــي    .٣

  همتـا   مثـل و بـي      مماثل بر زمينت نـي، تـويي بـي        
  عيان از مـاه تـا مـاهي، اَحـب الخلـق اِلَـي اللّهـي                  .٤

ــر « ــديث طَي ــة والا  م»ح ــن رتب ــد زي ــاهي ده    آگ
  را محفــوظ بــود و بــسو نمــاز حــضرت اقــدس تــ   .٥

ــواه آرم    ــس، گ ــد ك ــر بپرس ــيلش گ ــاريدل    رابخ
ــا ســلطانِ   .٦ ــو ب ــي آدم ت ــا فخــرِ بن ــو ب ــالم، ت    دو ع

  چو در تن دل، چو در دلْ دم، چو دردم قـوتِِ اعـضا   
ــه   .٧ ــمِ  ب ــي اعل ــعلم ــه ام ــدمِ  ت، ب ــلام اَق ــتاس ام   

   امــت، چــه در سـرا چــه در ضَــرا عظـمِ حلمــي ا بـه 
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  تو از هر سوي سويِ حق، عدويِ تـو عـدويِ حـق               .٨
  سوي توست روي حق، چه در مقطع چه در مبـدا           به

  گَــه تــو از هــر آيتــي آگــه، از آن گفتــي گَــه و بــي   .٩
  سلوني عـن كتـابِ اللَّـه كـه اَسـرارش كـنم افـشا              

ــق    .١٠ ــر ح ــو و پيغمب ــين ت ــن  ،ب ــاه دي ــر و پادش    وزي
ــي ــوا   از آن وقت ــودِ آدم و ح ــين وج ــاء و ط ــه م   ك

  چو غواص يمِ عرفان شبِ اِسـرٰي شـد آن سـلطان             .١١
ــو پنهــان نمــوده در  رجِد بــه ــا اَوحٰــي« قلــب ت   »م

ــدان      .١٢ ــت جاوي ــق توس ــرآن رفي ــي و ق ــا قرآن ــو ب   ت
 ــ  رسـي فـردا مـع القــرآن بـه     نّـتُ المأوٰيحـوضِ ج  

  اه تـو يــك دم بنـي جـان ور بنــي آدم شـده بــدخو      .١٣
ــوا    ــر او فتـ ــيِ تكفيـ ــالَم پـ ــيِ عـ ــته مفتـ   نوشـ

  جـا ايمـان نـه قـائم ديـن           بدانديش تو بد آيين، بـه        .١٤
  اش دو صـد نفـرين اگـر اَزهـد اگـر اَتقٰـي               نِيز كونَ 

ــرتابي       .١٥ ــو س ــلالتْ از ت ــابي، ضَ ــه را ب ــصارِ توب   ح
ــه  ــد و صــابي ب ــودي باش ــدا  يه ــرة اع ــشر زُم   مح

 مطلع رابع
ــير مـ ـ    .١ ــدا در ش ــستثنٰي  خ ــرده م ــت ك غايردان و  

  »لا فَتٰــي اِلّــا «كــه در روزِ اُحــد آمــد صــداي    
ــي     .٢ ــردون ط ــدل راهِ گ ــواري و زِ دل ــدل س ــهِ دل م  

  تـــو شـــاه ذوالفقـــاري و عـــدو از ذوالفقـــارت لا
ــه   .٣ ــه  ب ــت، ب ــا پاي ــرق اولي ــت ف ــصطفٰي جاي   دوش م

  يوٰث ـ مخلـدِ هـشتمين   چـرخ هفتمـين رايـت، بـه      به
  بـين  فـره و تمكـين نگنجـد در دل حـق      همه ايـن       .٤

ــن به   ــي و دي ــاه دين ــو ش ــرت ــا ت ــا و مافيه    از دني
٥.       ز خوب و زشت و بيش و كم تـويي از ابتـدا م محـر  

ــه ــيده    ب ــو از آدم رس ــراث ت ــم الاَســما «مي   »علَّ



  ٣٠  قند پارسي

  

٦.    ــار ــويي در ط ــق  ت ــر ح ــر ب ــس از پيغمب   مِ اَزرق پ
  هـر ملّـت دهـي فتـوٰي     هر دين عالم مطلـق، بـه     به

  سـجده فـرق بـر خاكـت، قـدم بـالاي افلاكـت              به   .٧
ــا  ــرِ يثـــرب و بطحـ ــاهِ لَولاكَـــتْ، اميـ   بـــرادر شـ

  دلــت كاشــانة غلمــان، خيالــت خانــة غلمــان        .٨
ــان ــانة غلمـ ــ،دو زلفـــت شـ ــة حـ   راو دو رخ آيينـ

  اگــر قهــرت كَــشد خنجــر، شــود هنگامــة محــشر    .٩
ــا  نج ــة دريـ ــد لُجـ ــضر، نجوشـ ــد اخـ ــد گُنبـ   نبـ

١٠.    ــعدي ــي س ــي قُ زه ــت، زه ــين حن بواب ــتطب   جاب
ــي    ــي و عقبٰ ــدايت دني ــت، ف ــبطين نُواب ــي سِ   زه

ــضت    .١١ ــاغ از في ــكفته ب ــضت ،ش ــستان راغ از في    گل
ــه ــا    ب ــرة زيب ــالِ چه ــو خ ــضت، چ ــه داغ از في   لال

  عــرب پــر نــور از رويــت، عجــم مــسرور از رويــت   .١٢
 ــ  ــت، م ــور از روي ــروغِ ط ــا ف ــهِ بطح ــرب، شَ   هِ يث

ــا   .١٣ ــشاهانِ عـ ــر شهنـ ــويي نَيـ ــاليقين ذره، تـ   لم بِـ
ــا    ــويي دري ــره، ت ــاليقين قط ــم ب ــانگيران اعظ   جه

ــفحة فطــرت        .١٤ ــدرت فــرازِ ص ــشه كاتــب ق   همي
ــا    ــو الق ــب ت ــر قل ــه ب ــت هم ــا مثب ــد محــو ي   نماي

ــر       .١٥ ــو آمِ ــأمور و ت ــود م ــت ب ــرت امكان ــدوِ فط ز ب  
ــتا    ،ز اول روز ــو اُس ــاگرد و ت ــود ش ــل ب ــلِ ك    عق

ــ   .١٦ ــزدان و ت ــت ي ــان  را از رحم ــابعِ فرم ــالَم ت    دو ع
ــدا    ــي پي ــان كن ــر پنه ــان وگ ــي پنه ــدا كُن ــر پي   اگ

ــه     .١٧ ــو اي داور ب ــاز ت ــر اعج ــر  گ ــرازد س ــت ف   فرمان
 ــ ــر بـ ــر آرد آب از هـ ــا ربـ ــرد از دريـ ــرآرد گَـ   ، بـ

 ــ   .١٨ پ د شــبــو   راگــر ســيماي تــو ناهيــد، ناهيــدش ب
د حربــااگــر رخــسارِ تــو خورشــيد، خورشــيدش بــو  

  فكرتت چـون قطـره از جيحـون       عقولِ عشره جزوِ       .١٩
  مكان و لامكـان در وسـعتت چـون ذره در صـحرا            
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ــه     .٢٠ ــرداري ب ــره ب ــاب از چه ــا، وادي اَ نق ــنهرج مي  
  هرجـا، مـسجد اقـصٰي       جبين بر خاك بگـذاري بـه      

ــه   .٢١ ــسرين    ب ــا ن ــد از حي ــت، نروي ــوِ روي ــا پرت   هرج
ــه ــارا    ب ــر س ــرزد عنب ــت، ني ــسِ فَرخوي ــا عك   هرج

  ارتر بــر تـو همــه آســان هـر آنچــه بـر همــه دشـو      .٢٢
  تـر بـر تـو همـه پيـدا           هر آنچـه بـر همـه پوشـيده        

  حكـم شـرع مـأموري       ز لوث ماء و طين دوري، بـه          .٢٣
  محــيطِ اعظــم نــوري، زِ فيــضت يــازده دريــا     

 ــ     .٢٤ ــايد ت ــري، نياس ــة فك ــرق لُج ــو غ ــتو ت   را دول
 ــ   ــد ت ــري، نيالاي ــادة ذك ــست ب ــو م ــهباو ت   را صَ

  گـشتي و او تـو     ذات او كـه تـو او          چنان محوي بـه      .٢٥
  نمـا هرجـا    عجب نبود گـر از ايـن رو شَـوي جلـوه           

  تـــويي آرايـــش كعبـــه، تـــويي پيـــرايش كعبـــه   .٢٦
ــا     ــبنم از گرم ــون ش ــا چ ــه فن ــش كعب ــو آلاي   ز ت

 ـنـور تـو نـاقص م        تو آن بدري كه بـي        .٢٧ ـم  جمعِ اَنج  
  رأي تـو فاسـد مجلـس شـورا          تو آن صدري كه بي    

   مـا   مـويِ  ي غلامـت مـو    ،ست روي مـا   وسوي ت  هب   .٢٨
  »يربٰـــقُ«نــدي در گلـــوي مـــا كمنـــدِ آيـــة  كف

  ي اعلـم  ي تـو  ،ي عـالم  ي تـو  ،ي اعظم ي تو ،ي اكرم يتو   .٢٩
 ـي اَ ي تو ،مقدي اَ ي تو ،مرحي اَ يتو   يقـضٰ ي اَي تـو ،محكَ

  يق و هم صـادق ي صدي تو،قي فاروق و هم فارِ يتو   .٣٠
 ـ   ي تو ،حق ناطق  هي دائم ب  يتو   حـق گويـا    هي هر دم ب

  شرع و تويي قـرآن    فرع و تويي    ي  يي اصل و تو   يتو   .٣١
  ي ايمـا  يي رمـز و تـو     ي تو ،عرفانتويي ايمان، تويي    

  ي ريحانيي روح و توي تو ،ي رضوان يلد و تو  ي خُ يتو   .٣٢
  كوثر، تـويي طـوبٰي  لمان، تويي تويي حور و تويي غِ   

  ي خاقان ي تو ،ي قيصر ي تو ،ي سلطان يي شاه و تو   يتو   .٣٣
ــان اَ   ــصر و خاق ــه قي ــه بلك ــاز و قَن ــي ــانب   رت آق
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ــو   .٣٤ ــيت ــو،دهي در حــال و آين ــدهي ت   ي موجــود و پاين
 ـ«ي بهتر ز ما زنده، خـدا خـود گفتـه       يتو اَلْب يـا ح«  

  ي عابـد  ي تـو  ،مي عـالِ  ي تـو  ،ي ساجد ي تو ،ي راكع يتو   .٣٥
 ـي اَي تـو ،ي اكـرم ي تـو ،ي زاهـد ي تـو ،ي قانع يتو   يتقٰ

 ــيتـو    .٣٦   ي در نالــة بلبــلي تـو ،لي در رنــگ و بـوي گُ
ــو ــنبليت ــسوي س ــو،ي در گي ــة حي ت ــري در لال   ام

   پاكــان دلِي شــورِي تــو،اكــان غمني محبــوبِيتــو   .٣٧
   شـــيداي آهِ دلِي تـــو، جگرچاكـــاني ســـوزِيتـــو

ــ   .٣٨ ــزان اَ هب ــد داورمي ــ،رنه ــفِدرد  برآي ــشر ص    مح
ــر اُ ــتِگرانت ــدرلف ــوٰ  ، حي ــت و تق ــبكتر طاع   ي س

 ـ   .٣٩   ذكــرت تــا طربنــاكم ز هــر جــرم و خطــا پــاكم هب
ــ ــرعِ هب ــه از اَ ش ــاكم ن ــاعري ب ــب ش ــه از اَأْ طَ ــوان   ق

   مــردان يــا شــهِ لــرزان در آيــمتــنِ محــشر بــا بــه   .٤٠
 ـ،صيان عِــدســتي دفتــرِ بـه    يثقٰالــوةُرودســتي عــ ه ب

٤١.     بگويم اي فلك بجنبـان لـب    ، بجنبان لـب   ،ركب م   
   فرمـا، بحـل فرمـا      لْحِ بِ ، يارب »سخا« كه عصيانِ 

٤٢.      ــد م ــت باش ــه از مولائي ــا ك ــشه ت ــه همي ــر آگ   ق
  ــت م ــه از اولائي ــا ك ــشه ت ــو همي ــر ب ــد اَنك   يعمٰ

  د خوشـدل   مخلـص را كن ـ    »ن والاه  م والِ« خطابِ   .٤٣
ــعــادِ« عتــابِ ــد رســوا»ن عــاداه م    دشــمن را كن

ــدا بـ ـ   .٤٤ ــرِحــقِ هخداون    محــشرم شــافعِ عــالَ فخ
ــ ــا  هب ــق ف ــرتح ــ،ح خيب ــضرت  ه ب ــق ح ــراح    زه

ــ   .٤٥ ــي  هب ــق س ــسمومح ــن م،د م ــبِ اب ــين« طِه   »ياس
ــ ــي  هب ــق س ــومح ــبطِ،د مظل ــصدِ س ــ«  مق   »هطٰ

ــ   .٤٦ ــي  هبـ ــق سـ ــجحـ ــردِ آهِ،ادد سـ ــر سـ    سرتاسـ
ــ ــاقرِ  هب ــق ب ــادح ــج و دردِ، ناش ــ رن ــا  ر س ــا پ   ت

 ـ ، نـاطق  حق ه ب ، جعفر صادق  حقِِ هب   .٤٧    عاشـق  حـق  ه ب
 ـ ، كـاظم  حق موسـيِ   هب  ـ   حـق  ه ب    پويـا  حـق  ه گويـا ب
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 ـ     هب   .٤٨ الي  حـق حـضرت موسـ راضـي ازو     ،ضـا ر    زداني
  ي جـــان و دل تقـــوٰ متّقـــيِحـــق آن تقـــيِ هبـــ

  نقـي، سـرتاجِ دينـداران      حق بوالحـسن حـضرتْ     هب   .٤٩
ــ ــ،حــق عــسكري هب ــد تــارك،ي شــيداي عقبٰ   نيا ال

   عنايـت كـن    ، دوران  صـاحبِ  ، ديـن   مهـديِ  حق هب   .٥٠
ــ ــا  هب ــت دني ــا راح ــه ،دني ــع ب ــتِقبٰ ــي راح   ي عقبٰ

٥١.     ــو ــا بـ ــاپي تـ ــادا پيـ ــشان بـ ــار فرقـ ــالَنثـ   مد عـ
   ســارا معمــور و ســلام از عنبــرِ  شكِدرود از مــ

  نيآ از فـــرط نـــاداني كنـــد تقليـــد قـــا»ســخا «   .٥٢
ــل ر كجــا ــآن لع ــن ،انيم   صــخرة صــما كجــا اي

  تمت
طرز  هه بجه و االلهُمر در منقبت حضرت علي كَالوثقية عروةقصيدپوشيده مباد كه اين 

 چنان بزرگ هستند )ص(بيت رسول  در اهل]حضرت[ام و آن ني تصنيف كردهآ قاةقصيد
اند   وارد شده]بزرگوار[ نِ آنأكه در ش ن و صحيح چندانس حة متواترةكه احاديث كثير

 ر اشعارِ قصيدة هذا اكثر از آندر بيشت.  ديگر از اصحاب كسي موجود نيستندحقِ هب
، خداوند …طفيل اين سعي همقصدم جز اين نيست كه ب. ام حواله هم داده ]ثاحادي[

  آمين؛بيت عطا فرمايد روز جزا از معاصيم درگذر فرمايد و مصاحبت اهل ه بلاٰ و عجلَّ
  .) م۱۹۱۳تصنيف سنة  (د سخا سي.المرسليندِ سيةِمرحبِ
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  ).١٣٦ ، ص٣ ق، ج ه ١٣٢٤دكن، 

طالب در روز قيامت صاحب  علي بن ابي”:  روايت شده كه فرمود)ص(همچنين از رسول اكرم
، تأليف حافظ احمد الاولياءحلية؛ كنوزالحقائق؛ الزوائد مجمع: ك.ر (“…حوض من است
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؛ التهذيب تهذيب؛ الكنزالعم؛ رهضالنّ رياض؛ ٢١١ ، ص١٠ ق، ج ه ١٣٥١مصر، نعيم،  ابي
  ).حينالصحي مستدرك

گواهي همة مورخان و محدثان  السلام، به  علي عليه:علي در غزوة خيبر لوايش از همه بالا  
 در جنگ .حضرت بود هاي آن  در همة جنگ)ص(رسول خدا) پرچم(يت مسلمان، حامل را
دهم كه او خدا و رسول را دوست  كسي مي پرچم را به”… : فرمود)ص(اكرم خيبر نيز رسول

اين حديث .  داد)ع(علي  و پرچم را به…“دارند ا و رسول هم او را دوست ميدارد و خد مي
 امام احمد بن حنبل در ).١٠٩٩، ص ٣، ج الاستيعاب: ك.ر (.مشهور است» حديث رايت«به

 در ي، متّقي هنداُسدالغابهر در ياث ، ابنالتّهذيب تهذيب، ابن حجر عسقلاني در مسنَد
 الزوائد مجمع، هيثمي در النّضره رياض، محب طبري در كبريٰ بقاتطن سعد در ب، اكَنزُالعمال

  .اند رواياتي در اين باب آورده نيز…  والمحرقه صَواعِقو 
ِنَّ الَّذين ا( سورة بينه ٧حديث شريف نبوي در بيان شأن نزول آية  به اشاره است :يعلي خيرالورٰ  .٢٤

م خيرالحاتِ اولئك همِلوا الصنوا و عةآمه تويي و شيعيان يا علي، ” :كه فرمود) البريخيرالبري
، چاپ اول، چاپخانة كبراي بولاق البيان جامع محمد بن جرير طبري، تفسير: ك.ر (.“اندتو

، ذيل آية نثور في تفسيرالمأثورمال الدروطي در تفسير ؛ سي١٧١ ، ص٣٠ ق، ج ه ١٣٢١مصر، 
مؤمن، چاپخانة  ، تأليف شيخ شبلنجي معروف بهلابصارنورا؛ ٩٦، ص المحرقه قصواعمذكور؛ 

  ).ق ه ١٣٢٢ميمنية مصر، 
  .بردن، هيبت، شدت، خشم  حمله:صولت  
  . شفاعت كنندة گناهكاران:ذنبينالم شفيع  
گفتة  به. كشيدند اي كه با خط درشت بر پيشاني احكام سلطاني و پيش از بسمله مي  نشانه:يطغرٰ  

  .ستلمه تاتاري است و اصل آن طورغا، اين كالعروس تاجصاحب 
٢٦.  ل، ج  (النّضره رياضطبري در  محباس روايت كرده كه گفت) ٣٩، ص ٤چاپ اواز ابن عب :

 و جمال يوسف بنگرد ححلم ابراهيم و حكم نو خواهد به هركه مي ”: فرمود)ص(رسول خدا
انبيا  حضرت با و مقايسة آن )ع(هاي علي  احاديث در بيان ويژگي.“طالب نگاه كند علي بن ابي به

  .مورد از باب نمونه ذكر شداين . السلام بسيار است عليهم
  . از سورة نجم٩آية   دو سرِ كمان؛ اشاره است به:قاب قوسين  .٢٧

قاب «قدرِ  خداي تعالي به  با)ص(كه از حيث مقام و منزلت، قرب رسول اكرم  همچنان:معني بيت  
  . نيز چنان بود)ص(حضرت رسول السلام به ب علي عليهبود، قر» قوسين اَو اَدنٰي
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 )ص(هاي رسول اكرم السلام بر شانه ماجراي بالارفتن علي عليه اشاره است به :ورا دوش نبي معراج  .٢٩
چاپ ميمنية مصر، ( خود صحيحاين ماجرا را نسائي در . هاي بام كعبه براي پايين انداختن بت

، ۳ و ج ۲۶۶ ، ص۲ ج (الصّحيحين مستدركي در ، حاكم نيشابور)۳۱ق، ص  ه ۱۳۱۲
قي تّ، م)۱۵۱ و ۸۴ ، ص۱ جق،  ه ۱۳۱۳چاپ ميمنية مصر،  (مسند احمد بن حنبل در .)۵ ص

چاپ اتّحاد مصري،  (ضرهالنَّ رياضُ طبري در و محب) ۴۰۷، ص ۲ج  (مالالعنزُكَهندي در 
آية ، ذيل كَشّاف خشري در تفسيرماند و زَ در قبل از هجرت دانسته) ۲۰۰، ص ۲چاپ اول، ج 

»لْقُ والْاءَ جحقو ز هقآن را پس از فتح مكّه آورده است…»لُاطِ الب .  
  . شگفت و نادر، هرچيز نو و خوش:طُرفه  
  .برتر است و كسي را بر او برتري نباشد) علي( :يٰيعلو و لايعل  .٣٠

  مطلع ثاني
السلام   از مطلع اول گذشت، مراد حضرت علي عليه١٢كه در توضيح بيت  چنان :نفس پيغمبر  .۱

  .است
  . از سورة شوري۲۳ٰآية   اشاره است به:»قربٰي«آية   

 كه بارها و در مجامع و مقاطع )ع( دربارة علي)ص(رسول اكرمبيان   اشاره است به:وزير خواجة عالم  .۲
اين مطلب را عموم . رد و وزير خود معرفي كعنوان برادر و جانشين و وصي مختلف وي را به

اند و مورخان  نقل كرده) ۲۱۴: شعرا( »بينتَك الاَقر عشيرنذِرواَ« كريم در ذيل آية قرآنتفاسير 
  .اند تواتر آورده و محدثان بزرگ نيز در كتب خود آن را به

  .السلام لقب حضرت نوع عليه» نجي االله« مخفّف :نَجي  .۳
مثل ”:  كه فرمود)ص(از رسول اكرم» حديث سفينه«مشهور بهحديث   اشاره است به:جينَ نوحِ  

 بر آن سوار شد نجات يافت و هركه از كهبيت من مانند كشتي نوح است كه هر اهل
، ۱ ، تأليف سيد هاشم بحراني، جالمراميةغا: ك.ر. (“لاك گرديد بر آن سرباز زد هسوارشدن

؛ ۳۴۳ ، ص۲ ، جالصّحيحين كمستدرل از دهها طريق؛ نق  به۲۲ تا ۱۳ ، ص۳  و ج۲۱ ص
  )… و۱۶۸ ، ص۹ ، جالزوائد مجمع؛ ۲۱۶ ، ص۶ ، جكنزالعمال

من «… : بخشي از خطبة شريف نبوي در غدير خم كه فرمود  اشاره است به:»من كُنتُ مولاه«  .۴
 اين حديث متواتر در اغلب و شايد همة مجامع حديث شيعه و .»…كُنت مولاه فَعلي مولاه

اين حديث   بهالغديرنظير و جاودانة خود  مرحوم علّامه اميني در كتاب بي. نقل شده استسنّي 
  .تفصيل پرداخته است و اسناد بسيار فراوان آن به
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حضرت علي  در انتساب آن به» مولا« مراد آن است كه كلمه و عنوان :اين مولا ور آن مولا گر…   
  .)ص(رسول اكرم ن بهآدر انتساب  همان معنا و مفهوم را دارد كه لسلاما عليه

  . سورة بقره۲۸۶ اشاره است به آية :»اَنتَ مولانا« .۵
از خطبة شريف نبوي در غدير خم ديگر بخشي   اشاره است به:»ها من عادِعاد»… «وٰالِ من والاه«  .٦

هركه علي را دوست بدارد دوست بدار و هركه خدايا، : ؛ يعني…»من كُنت مولاه«در ادامة 
  . او دشمني ورزد دشمن بداربا

  .نگ سختس: صخرة صما  .٧
كه در اين باره  )ص(حديث رسول اكرم اشاره است به:  مردان زِ يك نورند نورافشانِ دين و شهِشه  .۸

  .)۱۶۴ ، ص۲ ه، جرالنّض رياض: ك.ر. (اند  از يك نور آفريده شده)ع(حضرت و علي آن
  . كرارحيدرِ:  استلسلاما ؛ از القاب حضرت علي عليهتكرار حمله برنده  بازگردنده، به:كرار  .۹

  . سخت گريزنده و دونده:فرار  
  .)اي قاف است اي كه جايگاه او در كوه افسانه مرغ افسانه( سيمرغ :اءعنق  
افسانه عنقا، ن وچهم،  از دشمن در عرصة نبردالسلام عليهعلي فراركردن  يعني : فراريش عنقابود  

كند و از برابر او  دشمن پشت نمي  هرگز به)ع(عبارت ديگر، علي هب. و نادرست است
جنگ نيز كه در » حديث رايت«در . حضرت پشت نداشت مشهور است كه زرهِ آن. گريزد نمي

كرار «:  فرمود)ع(حضرت دربارة علي شده، آمده است كه آن  صادر)ص(خيبر از رسول اكرم
  .»غيرفرار

علي   كه خطاب بهحديث منزلت، ، معروف بهديث شريف نبويح  اشاره است به:مصراع دوم  .١٠
اين حديث را . »ي بعدِي لانبِه مِن موسٰي اِلّا اَنةِ هارونَنت مِني بِمترِلَاَ«… :  فرمودلسلاما عليه

ن از حد تواتر ياسناد اين حديث در كتب معتبر فريقَ. جا فرمود  در هفت)ص(رسول اكرم
  .گذرد مي

 از هر پليدي )ص(بيت پيامبر اكرم  اهل،نصّ آن  سورة احزاب كه به۳۳آية   اشاره است به:ة تطهيرآي  .۱۱
ديث شريف و متواتر احاكه در (حضرت  بيت مكرم آن عبارت ديگر، پيامبر و اهل اند و به پاك

  .اند معصوم) اند برده شده و مورد اتّفاق فريقَين نام
سوي مكّه براي   به)ص(از سوي رسول اكرم) و عمر(ي اعزام ابوبكر ماجرا  اشاره است به:بيت معني  .۱۳

بازگرداندن آنان از نيمه راه و اعزام  و سپس دستور به) توبه(آيات اولية سورة برائت ابلاغ 
من  به”: علّت را جويا شدند، فرمودحضرت  از آنو چون .  براي انجام آن مأموريت)ع(علي

 تِيب  از خودت، يعني از اهليمكّه ببري يا شخص بايد بهوحي شد كه اين آيات را يا خودت 



  ٤٠  قند پارسي

  

 نسائي، صحيح؛ ۱۸۳ ، ص۲ ق، ج ه ۱۲۹۲چاپ بولاق مصر،  ترمذي، صحيح: ك.ر. (“خود
؛ ۴۶ ، ص۱۰  طبري، جتفسير؛ ۲۸۳ ، ص۳  احمد بن حنبل، جمسند؛ ۲۰ ص

  .)۵۱ ، ص۳ ، جالصحيحين مستدرك
من شهرِ عِلمم و علي درِ ”:  كه فرمود)ص(تر رسول اكرمحديث بسيار مشهور و متوا  است بهاشاره  .۱۴

  .“اين شهر درآيد بايد از درِ آن وارد شود آن است؛ پس هركه خواهد به
 بيش )ص(السلام و اعلم بودن وي از همه كس بعد از رسول خدا روايات نبوي دربارة علم علي عليه  .۱۵

  .از آن است كه در اين مختصر بشود بدانها پرداخت
  .اند  از ادوات تحسين و بزرگداشت:حبا و تعظيما  .۱۵
  . در اينجا مراد بخشش است:نذر  .۱۶

  »ع(بيان اميرالمؤمنين اشاره است به :»لونيس( :»دونيفقِسلوني قبلَ اَن ت«…) ترجمه و ، البلاغه نهج
كه مرا از دست دهيد هرچه   پيش از آن:؛ يعني)۲۳۱ و ۹۲هاي  الاسلام، خطبه شرح فيض

  .خواهيد از من بپرسيد مي
، چنين ادعايي نداشته لسلاما ، جز علي عليه)ص(يك از اصحاب پيامبر گواهي تاريخ، هيچ به

  .حضرت است و اين خود شاهدي است بر علم وهبيِ الهيِ آن
 السلام علي عليه  به)ص(اي است كه رسول اكرم بوتراب كنيه. (بوتراب) گرم( يعني اِلّا :بوتراب اِلّا  

  .)دادند
بطن /بطن دارد و هر حرف/ هفت حرفقرآن :حديث نبوي كه فرمود  اشاره است به:هفت احرف  .۱۷

  .بطن/بطن ديگر تا هفتاد حرف/آن نيز هفت حرف
  .رمز بيان كردن ر و جز آن نشان دادن، بهس، با دست و  كردن اشاره:ايما  
 واقع  كعبه خدا كه در خانة ( ولادت  از ابتداي)ع( يعني حضرت علي:»نكُ«پر از وحدت ز روز   .۱۸

  .موحد بوده است) شد
م االلهُ و اِنما ولِيكُ«: ئده سورة ما۵۵آية  اشاره است به :خدا اول ولي، ثاني نبي، ثالث علي مولا  .۱۹

ولُه وسو رقِيمي وا الَّذِيننآم الَّذِينر مه كوٰةَ وونَ الزتؤي لوٰةَ وونَنَ الصران بزرگ قرآن . »اكِِعمفس
 نازل شده است و داستان لسلاما كريم اتّفاق نظر دارند كه اين آيه در شأن حضرت علي عليه

  .آن مشهور است
خواهد زندگي و مرگش  هركه مي”: حديث شريف نبوي كه فرمود  اشاره است به:»في درجتي«  .۲۱

من وعده داده با من باشد، علي بن  چون زندگي و مرگ من باشد و در بهشتي كه خدا به
ضلالت داخل  برد و به طالب را دوست بدارد؛ چون او هرگز شما را از هدايت بيرون نمي ابي
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، كنزالعمال؛ ٣٤٩ ، ص٤ ، جالاولياءحلية؛ ١٢٨ ، ص٣ ، جالصحيحين مستدرك: ك.ر. (“كند نمي
  ).١٠٨ ، ص٩ الزّوائد، ج ؛ مجمع١٥٥ ، ص٦ ج

 )ص(هاي همسران و بعضي اصحاب رسول اكرم  درهاي خانه:المعاني  موقوفِيتمعني دو ب .۲۳ و ۲۲
امر الهي، فرمان داد همة درها بجز درِ خانة  حضرت، به كه آن شد تا اين مسجدالنّبي باز مي به

حضرت ذاتيِ طهارت ر اين ماجرا نيز گواهي ديگر ب. مسجد بسته شود  به)س( و زهرا)ع(علي
 امام مسند؛ ۲۰۱، ص ۲ترمذي، ج صحيح : ك.ر (.ماالسلام استامير و حضرت زهرا عليه

؛ ۱۵۲ ، ص۶ ، جكنزالعمال؛ ۱۳  نسائي، صصحيح؛ ۳۶۹ ، ص۴ احمد بن حنبل، ج
 بخاري، تأليف حافظ صحيح در شرح الباري فتح؛ ۱۲۵ ، ص۳ ، جالصحيحين مستدرك

بي و پسران، مصر، ي باحجر، چاپ مصطفٰ ابن الفضل عسقلاني معروف به الدين ابي شهاب
بكر  ، تأليف حافظ ابيبغداد تاريخ؛ ۱۵۳ ، ص۴ ، جالاولياءحلية؛ ۱۵ ، ص۸ ، جق ه ۱۳۷۸
 ذهبي، مصر، الاعتدالِ ميزان؛ ۳۰۵ ، ص۷ ق، ج ه ۱۳۴۹ علي خطيب بغدادي، مصر، بناحمد 
  .)۱۹۴ ، ص۲ق، ج  ه ۱۳۲۵

  .» مِنكُملِي الْاَمرِوا الرسولَ و اُعواَطِي  وعوا االلهَ اَطِيامنوالَّذِين آيااَيها «:  سورة نساء۵۹آية  اشاره است به  .۲۴
  . همچون مرواريد سفته، لعل سفته هرچيز سوراخ شده،:سفته  .۲۶
  ).چه، يكي از معاني لغوي هندو، غلام است( يعني همة دينداران غلام اويند :همه ديندار هندويش  .۲۸

» عِبادةٌ وجهِ علي النظَر اِليٰ«: حديث شريف نبوي كه فرمود به اشاره است :عبادت ديدن رويش  
، ۲ ج (النّضره رياضاين روايت را محب طبري در ). چهرة علي عبادت است نظركردن به(

نقل از عايشه و او از قول پدرش ابوبكر  ذكر داستاني از معاذه غفاريه و او به با، )۲۱۹ ص
 الاولياءحلية، حافظ ابونعيم در )۱۴۱ ، ص۲ ج (لصّحيحينا مستدركحاكم در . آورده است

 تاريخ بغداد، خطيب بغدادي در )۱۱۹ ، ص۹ ج (الزّوائد مجمع، هيثمي در )۵۸ ، ص۵ ج(
القدير في شرح  فيض، مناوي در )۱۵۲ ، ص۶ ج (كنزالعمال، متّقي هندي در )۵۱ ، ص۲ ج(

  .اند ا نقل كرده نيز اين حديث ر)۲۹۹ ، ص۶ ج ( سيوطيالصّغير جامع

  مطلع ثالث
ميان  ، چون ماه است در)ص(ميان اصحاب برگزيدة پيامبر اكرم  در)ع( يعني حضرت علي:معني بيت  .۱

  . خود چون خورشيد است)ص(ستارگان؛ و رسول اكرم
و اگر ت (= )ص( در وصف رسول اكرم»فلاكلَولاك لَما خلَقت الاَ«جملة معروف   اشاره است به:»لَولا«  

  .)آفريدم  را نمي]و عالميان[ها  نبودي، آسمان
  . پيشي گيرنده:مسابق  .٣



  ٤٢  قند پارسي

  

  . همانند، همتا:مماثل  
هاي گاوي نهاده شده  بنابر گمان قدما، زمين بر شاخ. ها و زمين است  مراد آسمان:از ماه تا ماهي  .۴

  .كه آن گاو، خود بر پشت يك ماهي ايستاده است
 )ص(براي حضرت رسولاز بهشت  مرغي بريان نزولستان معروف دا  اشاره است به:»طير حديث«  

 خود را برسان تا با من از اين مرغ بهترينِ خَلق«حضرت از خداوند كه  و درخواست آن
 علّامه مير حامد حسين، مجلّد چهارم از . از در وارد شدلسلاما و علي عليه» بخورد

 ۷۳۸اسناد و منابع و كيفيت دلالت آن را در طير اختصاص داده، حديث   را بهنوارالاَ  قاتُعبِ
 صفحة ۸۸۰در ) ۱۴ و ۱۳ات دمجلّ (الاَزهار  حاتُفَنَخلاصة آن در . صفحة رحلي آورده است

 كنزالعمالو متّقي هندي در ) ۳۰ ، ص۴ ج (اُسدالغابه ابن اثير جزري در .وزيري آمده است
اما حاكم در . اند ههمين صورت نقل كرد نيز اين حديث را به) ۴۰۶ ، ص۶ ج(

ن  مستدركياند كه  آورده) ۱۲۵ ، ص۹ ج (الزّوائد مجمعو هيثمي در ) ۱۳۰ ، ص۳ ج(الصّحيح
ن  مرغ مزبور را اُممهديه فرستاده بوداَي.  

سنّت تصريح شده كه حضرت   علاوه بر منابع شيعه، در منابع فراواني از اهل:نماز حضرت اقدس  .۵
: بعضي از اين منابع عبارتند از. گزارد بانه روز هزار ركعت نماز مي در شلسلاما علي عليه

، )۲۷۴، ص ۳ ج(خَلَّكان  ابن تاريخ، )۱۷۱، ص ۴  و ج۲۵۸، ص ۲ ج (ريددالفَالعقْ
، ۱ ج (الانوار  مشارق، )۲۶۹ ، ص۷ ج (التّهذيب هذيبتَ، )۱۰۰ ، ص۲ ج (الصَّفوهصفة
  ).۲۱۹ ص (النبيين سعافاِ، )۲۰۱ ص

 براي )ص(درخواست رسول اكرم داستان بازگشت خورشيد از مغرب به هم اشاره باشد بهشايد 
 فخر رازي، ذيل سورة تفسير كبير: ك.ر. ( بتواند نمازش را در وقت آن بگزارد)ع(كه علي آن

؛ ٢٧٧ ، ص٦ ، جكنزالعمال؛ ٣٤٠ ق، ص ه ۱۲۹۴ اثر ثعلبي، بمبئي، الانبياء قصصكوثر؛ 
  ).٧٦ ، صالمحرقه صواعق؛ ٢٩٧ ، ص٦ ، جالنّضره رياض

 اثر معروف امام بخاري است، كه بزرگترين و مهمترين كتاب جامع صحيح مراد كتاب :بخاري  
  .تسنّن است در نزد اهل) صِحاح سِتّهميان  در(حديث 

  .كثرت استعمال حذف شده است به» ي«بوده كه » ودم«نظر بعضي  و به»يدم«اصل آن  خون؛ :دم  .٦
٧.  راسابوالفتح رازيتفسير( آسايش و سختي؛ خوشي و ناخوشي؛ خواري و دشخواري :ا و ضَر (.  
۹.  لوني عمطلع ثاني۱۶توضيح بيت : ك. ر:االله ن كتابِس .  
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كُنت نبياً «:  كه فرمود)ص(رسول اكرم منسوب بهحديث   اشاره است به:ماء و طين وجود آدم و حوا  .۱۰
 كه من ]هنوز آفريده نشده بود[ در آب و گل بود ]ابوالبشر[آدم  (= » والطِّين الماءِين بدماۤكانَ و 

  .)پيامبر بودم
  . جواهرة صندوقچ: درج  .١١

 خداوند بر بندة خود :»حيٰو اَآه مدِب عليٰي اِحٰواَفَ« : سورة نجم١٠آية   اشاره است به:»ما اَوحٰي«  
  .وحي كرد آنچه وحي كرد

حضرت  آن به ،)ص( خود با رسول اكرمتر شب معراج، در نزديكترين نسب خداوند د:معني بيت  
تو بها در صندوقچة قلب  چون دري گرانحضرت نيز آن معارف را  آنمعارفي وحي كرد كه 

  .آگاهي نيستمعارف را از آن ديگر  و كسي داد جاي )علي (=
القرآنُ  و علِي مع القرآنِ«: دحديث شريف نبوي كه فرمو  اشاره است به:…رسي فردا مع القرآن  .١٢

معو ليما لَ عهاِن ن رِقٰيفْتٰا حتالحوض لَيرِدا عك.ر (.»ي ي :حالص  مستدركيح١٢٤ ، ص٣ ، جني(. 
  .دهد همين معنا گواهي مي نيز به» ثقلين«حديث بسيار مشهور و متواتر 

 )ص(، بدخواه تو باشند، از جانب رسول اكرمنفس يك اندازة و انس، حتّي به اگر جن :معني بيت  .۱۳
  .ندوشتكفير 

 پا برجاست و نه دين او قائم و لسلاما  يعني نه ايمان بدانديشِ علي عليه:جا ايمان نه قائم دين به  .۱۴
  .استوار

 و )ص(بيت و پيغمبر  و اهل)ع( دربارة حب علي)ص(احاديثي متعدد از رسول اكرم اشاره است به
 بميرد كافر مرده است )ص( هركس بر دشمني آل محمد…”: جمله است از آن. آنان ني بادشم

دارد مگر مؤمن و  بيت را دوست نمي ما اهل”و . “كرد و بوي بهشت را احساس نخواهد
، ۹ ، جالزّوايد مجمع؛ »يقربٰ« در تفسير آية در منثور: ك.ر. (“دارد مگر منافق شقي دشمن نمي

؛ ۸۱  تأليف محب طبري، صيذخائرالعقبٰ؛ ۵  تأليف مناوي، صئقكنوزالحقا؛ ۱۷۲ ص
  ).۱۵۰ ، ص۳ ، جالصّحيحين مستدرك؛ ۱۰۳  تأليف شبلنجي، صنورالابصار

  .روي گرداندن و نافرماني كردن) مخفّف سرتابيدن و سرتافتن (:سرتابي  .۱۵
چون هميشه دركنار نهرها و ئين بمعني شوينده؛ و صا  كلداني است بهاي هكلم؛  صابئينِ مفرد:صابي  

  .ها جاي دارند و خود را بسيار شويند بدين نام خوانده شوند آب

  رابعمطلع 
  .ضميرِ متَّصل دوم شخص مفرد: وش، كارزار؛ تر بانگ و خ:وغٰي/ وغا:وغايت  .۱

  .مردانِ كارزار از همه مستثنا كرده و برتر قرار داده استشيرخداوند تو را دربين : معني مصراع
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ماند و از   در ميدان باقيلسلاما اُحد، پس از فرار مسلمانان، تنها علي عليه در جنگ :»الّا لافَتٰي«  
ي اِلّا علي لاسيف اِلّا لافتٰ«: كرد كه جبرئيل از آسمان ندا سرداد  حمايت مي)ص(رسول اكرم

 خود تاريخدر  طبري كساني چون محمد بن جرير). ۲۵۷، ص ۱، ج نيمطَسالدفرائِ( »ذوالفقار
  .اند  شأن نزول اين خطاب آسماني را در جنگ بدر آوردهضرهالنّ رياضو محب طبري در 

۲.  لدلاما علي عليه  كه آن را به)ص(ماده و سپيد رنگِ پيامبر اكرم) يا اَستر( نام اسب :لدبخشيدلس .  
  . مطلع اول۲۹توضيح بيت : ك.ر :دوش مصطفٰي جايت به  .۳

  . آسمان يا فلك هفتم بنابر هيئت قديم:ينچرخ هفتم  
  . رأي همگان استزبرتر ا) السلام علي عليه(= و انديشة تو  رأي : رايتهفتمين چرخ به  
  . برترين درجة بهشت، بهشت برين:خُلد هشتمين  
  . جايگاه و مقام:مثويٰ  

  . شأن و شوكت و شكوه و عظمت:فره  .۴
ردن و توانا و قادر گرداندن بر چيزي، مكانت بخشيدن؛ دادن، پابرجاك جاي دست دادن، :تمكين  

  .شوكت و وقار، جاه و جلال، قوت و قدرت
 لسلاما كه علي عليه و اين) ۳۱: بقره (…»اهو علَّم آدم الاَسماءَ كُلَّ«آية   اشاره است به:»سماعلَّم الاَ«  .۵

: ك.ر. (بوده استالسلام  عليهدم ار آگ در عالم قبل از عالم دنيا آموز))ص(پس از رسول اكرم(
  ). و ديگر منابع معتبر رواييبحارالانواراز عالم دنيا در قبل عوالم   بهمربوطاحاديث 

طارم . كبود، نيلي رنگ، آبي: ازرق. ردة اطراف و نيز بام خانه و گنبد را گويندنَ،  طارم:طارمِ اَزرق  .۶
  . كنايه از آسمان استاَزرق

بستن عقد اخوت ميان  هب است اشاره . است)ص( يعني برادرِ تو پيامبر اكرم:تلاكَو لَِبرادر شاه  .۷
  . برادري بستپيمان )ع(حضرت با علي كه آن  و اين)ص(امر حضرت رسول مسلمانان در مدينه به

  .آنجا  به)ص( نام شهر مدينه قبل از هجرت رسول اكرم:يثرب  
كّه است كه ممراد سرزمين . آن سنگريزه زياد باشد دره كه گذرگاه سيل است و در ِته :)ء(بطحا  

  .خانة كعبه در آنجاست
اگرچه . صورتِ امرد شود؛ خدمتكاران بهشتي به  جمع غلام، و غلام بر اَمرد اطلاق مي:غلمان  .۸

  .معني مفرد استعمال كنند بهرا غلمان جمع است ولي فارسيان آن 
  .پيد اندام مفردِ حور، زنِ بهشتيِ سيه چشمِ س):ء(حورا  

  . كنايه از آسمان است:گنبد اخضر  .۹
  . دو ستارة زُهره و مشتري:سعدين  .۱۰
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  . دربان:بواب  
  .دو ستارة واقع در هر قطب/ دو قطب شمالي و جنوبي:قُطبين  
  .داران پرده) جمع حاجب (:حجاب  
  .اند لسلاممام حسين عليهمااامام حسن و ا مراد :سِبطَين  
  .در اينجا مراد خوش و خرم بودن است. جانب صحرا باشد ن كوه كه به دام:راغ  .۱۱
  . نوراني و نورافشان:نَير  .۱۳
  . عرصه و عالم آفرينش:صفحة فطرت  .۱۴

  ثبوا االلهُ«آية كريمة   اشاره است به:تمحو يا محمابِيالْكِت اُم هدعِن و ثْبِتي آءُ وشا ي۳۹: رعد (» م.(  
كند، همه ارادة خود محو يا اثبات  كه بهخداوند آنچه را از حوادث عالم و مقدرات بشر : يتمعني ب  

 از ۱۶بيت  پيشتر در توضيح. آموزد تو مي  بههآنها را پيوست كند و علم به را بر قلب تو القا مي
حضرت علي ، تنها )ص( از مطلع ثالث گذشت كه پس از رسول اكرم۹مطلع ثاني و بيت 

  .“دانيد از من بپرسيد هرچه را نمي”فرمود  مكرراً مي هكلام بود الس عليه
  .خود ببالد تو سرفرازي كند و بهفرمان  در اجراي :فرمانت فرازد سر به  .۱۷
معني آلوده، جمعاً  به» اهيته«علامت نفي و » ان«آناهيتا، مركّب از : در اوستا. زهره ستارة :ناهيد  .۱۸

 و تاي است مؤنّث كه نگهبان آب اس لمه در اوستا صفت فرشتهاين ك. ناآلوده و پاك: يعني
ستارة زهره اطلاق كردند، يعني همان ستارة زيبايي  بعدها آناهيد را به. مخفّف آن ناهيد است

  .اند داده) ونوس(آن عنوان الهة زيبايي  كه روميان به
  .يسٰشب پره و شب پرك يعني خفّاش يا مرغ عي) مخفّف شب پرنده (:شب پر  
  ).نوعي سوسمار است(ك، آفتاب پرست رد سمندر، آفتاب گَ:)ء(حربا  
ترتيب، واسطة فيض از ذات  عقيدة اكثر حكما، به هاي دهگانه، ده فرشتگان كه به  عقل:عقول عشره  .۱۹

  .اند جهان مخلوقات واحد الهي به
 خداونددر آنجا نداي صحرايي كه  بيابان مقدس واقع در جانب راست كوه طور؛ :وادي اَيمن  .۲۰

در اصطلاح عرفا عبارت از طريق تصفية دل است تا آن را .  رسيدلسلاما موسٰي عليه سبحان به
  .قابل تجلّي انوار الهي كند

 كه در » عظيمخلُق«تعبير قرآني  از  بر ساختة شاعرمعادلي است(لند و عالي  داراي اخلاق ب:وفَرخُ  .۲۱
  ).وصف رسول اكرم است

  ).عنبرسر، نام شهري است در كشمير/سارعنبر( عنبر بسيار خوشبوي و خالص :ساراعنبرِ   
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بيت  استناد آن اهل كه به) ۳۳آية : سورة احزاب(آية تطهير   اشاره است به:لوث ماء و طين دوري ز  .۲۳
و شأن نزول اين آيه در كتب روايي شيعه   داستان.اند  از هر پليدي پاكلسلاما پيامبر اكرم عليهم

  .ذكر سند خاص ندارد تواتر نقل شده است و نيازي به سنّي به
  . درياي بزرگ، اقيانوس:محيط  
  .اند لسلاما  كه از فرزندان علي عليهلسلاما  كنايه از يازده امام عليهم:يازده دريا  
  . درياي ژرفترين موضعِ  آب دريا، دورترين موضع دريا كه آب بيشتر دارد، عميقة ميان:لُجه  .۲۴

معارف والا باز  تو را از انديشيدن به) مال و ثروت و ديگر امور دنيا(=  دولت :نياسايد تو را دولت  
  .دارد نمي

  . آلوده نكند:نيالايد  
  .سرخي باشد  شراب انگور، شرابي كه مايل به:)ء(صَهبا  
 از وي تشكيل  براي تعيين خليفة بعدخليفة دومدستور  شورايي كه به  اشاره است به:مجلس شورا  .۲۷

  .شد
  ).۲۳: شوريٰ(» بٰيقُرةَ فِي الْدومراً اِلَّا الْج اَهِيلَ عمكُلُئَس اَلا قُلْ«آية كريمة  است به اشاره :»قُربٰي«آية   .۲۸
:  فرمود)ع(حديث شريف نبوي كه در وصف علي  اشاره است به:تويي صديق… تويي فاروق  .۳۰

؛ ۶۵۷ ، ص۲ ، جاستيعاب: ك.ر. (“مت و يعسوب دين استاو صديق اكبر و فاروق اين ا… ”
؛ ۱۰۲ ، ص۹ ، جالزّوائد مجمع؛ ۱۵۵ ، ص۲ ، جالنّضره رياض؛ ۲۸۷ ، ص۵ ، جاسدالغابه
  ).۴۱۷ ، ص۱ ، جالاعتدال ميزان؛ ۱۵۶ ، ص۶ ، جكنزالعمال؛ ۳۵۸ ، ص۴ ، جالقدير فيض

هاي  اي از آن باشد و ميوه ت شاخهبهش ر هر خانه از اهلكه د نام درختي در بهشت :يطوبٰ  .۳۲
  ).هنديان آن را كلپ برچهه خوانند(دست آيد  گوناگون و خوشبو از آن به

  .داشت  نام غلام سلطان محمود غزنوي كه بسيار عزيزش مي:اَياز  .۳۳
 كه نامش ابوالشّعثاء مولي بن معمر بود و نام قنبر را علي لسلاما  غلام حضرت علي عليه:قَنبر  

  .وي داد  بهلسلاما عليه
  .عمران  سورة آل۱۶۹آية  سورة بقره و ۱۵۴آية   اشاره است به:»بل اَحيا«  .۳۴
هم زن سپيدروي و هم ) كه مصَغّر آن حميراء است(مراء ح. سرخ رنگ) مؤنّث اَحمر ():ء(مراح  .۳۶

  .دهد روي معني مي زن سرخ
  .ذوبجخت عاشق، شيفته، م ديوانه، آشفته و سرگردان، آشفته از عشق، س:شيدا  .۳۷
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